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«بهزیستي» سازماني
 براي تمام فصول

 با وجود متنوع بودن خدماتي که از ســوي ادارات 
بهزیســتي سراسر کشــور ارائه مي شــود، ولي آگاهي 
عمومي ناچیزي از طیف خدمات ســازمان بهزیســتي 
وجود دارد. همان طور که گفته شــد با وجود آنکه این 
ســازمان از نگاه مردم، ســازماني حمایتي اســت ولي 
درواقع ســازماني است سیاســت گذار و تخصصي که 
حجم خدمات حمایتي آن به حدي وســیع اســت که 
مي توان آنها را خدمات عمومي محســوب کرد. شاید 
جالب باشــد بدانید که ســازمان بهزیستي از سابقه اي 
بســیار طولانــي در طراحــي و اجــراي برنامه هــاي 
پیشــگیرانه برخوردار است: پیشــگیري از تنبلي چشم 
در کودکان، مراکز مشــاوره ژنتیک، غربالگري شنوایي، 
مراکــز مشــاوره هاي روان شــناختي، برنامــه پیش از 
ازدواج، آمــوزش زندگي خانواده و مهارت هاي زندگي، 
برنامه پیشــگیري اجتماع محور از اعتیاد، مراکز درمان 
اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان و... مهم ترین 
برنامه هاي پیشگیرانه کشور هستند که بسیاري از آنها 
براي اولین بار توســط تشــکیلات پیشــگیري سازمان 
بهزیستي کشور اجرا شــده اند. البته این نقد بر سازمان 
بهزیستي وارد است که معمولا هر مسئله یا موضوعي 
که دیگر بخش ها تمایلي به انجام آن نداشته باشند یا 
از پس آن برنمي آیند، به این ســازمان سپرده مي شود. 
ازاین رو، تعدد خدمات این ســازمان دو مســئله جدي 
را به وجود مي آورد؛ اولین مســئله، مطالبات عمومي 
مردم اســت: آمار بــالاي تصادفــات رانندگــي، روند 
جهاني رو به افزایش آســیب هاي اجتماعي، پیرشدن 
جامعه و فقدان آگاهي هاي عمومي روزبه روز بر خیل 
مراجعان به سازمان بهزیستي مي افزاید. دومین مسئله 
تمایل نداشتن چهره هاي مطرح مدیریتي کشور به میز 
ریاست این سازمان اســت. از بدو تأسیس این سازمان، 
چه در دولت هاي اصولگرا و چه اصلاح طلب هیچ گاه 
چهره هاي شناخته شده اي در مقام ریاست این سازمان 
دیده نشده  اســت. با  وجود این، ارزیابي هاي مدوني از 
عملکرد ۱۳ رئیس پیشــین این ســازمان وجود ندارد. 
هم اکنون کــه زمزمه هایي مبني بر تغییر ریاســت این 
ســازمان شــنیده مي شــود، شــرایط خاص اجتماعي 
ایجــاب مي کند  انتخاب شایســته اي صــورت گیرد. از 
بین مجموعه اي از ویژگي هــاي لازم براي این انتخاب، 
ســه مورد ذیل مهم تر به نظر مي رســند؛ اولین ویژگي، 
داشتن پیشینه مدیریتي در رده هاي بالاي دولت یا سایر 
قواســت. این ویژگي سبب آشــنایي کاندیداي ریاست 
سازمان با سایر لایه هاي حکومت و به ویژه قوای مقننه 
و قضائیه خواهد شد. اهمیت این شناخت به او کمک 
مي کند براي افزایش کمیت و کیفیت خدمات سازمان از 
مساعدت مدیران کلیدي حوزه هاي گفته شده برخوردار 
شــود. قاعدتا فردي که در بین رجل سیاســي کشــور 
آن چنان شناخته شده نباشــد، آن گونه که بایدوشاید از 
پس مشکلات برون سازماني و درون سازماني بر نخواهد 
آمد. دومین ویژگي براي ریاســت ســازمان، پایبندي به 
اصــول علمي، عقلانــي و منطقي در مدیریت اســت. 
جایگاه رئیس سازمان بهزیستي به گونه اي است که او 
را در کارهاي اجرائي غرق کرده و از سیاست گذاري هاي 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت غافل مي کند. طبیعتا 
فقدان خط مشي مبتني بر شــواهد و اصول علمي، در 
کنار حجم وسیعي از امور اجرائي پراسترس، ناکارآمدي 
وي را به دنبال خواهد داشــت. به عنوان قاعده اي کلي 
معمــولا مدیراني کــه خود را پایبند بــه اصول علمي 
مي داننــد، سیاســت هاي مقرون به صرفه تــري پیش 
مي گیرند. سومین ویژگي، گرایش سیاسي است. روشن 
اســت که یک دولت اصولگرا یا اصلاح طلب، کابینه و 
اعضای کلیدي خود را عمدتا از بین جریانات سیاســي 
همسو با خود انتخاب مي کند. به کارگیري این قاعده در 
خصوص انتخاب رئیس سازمان بهزیستي، مي تواند بر 
پیشبرد مســئولیت هاي این سازمان تأثیر منفي به جاي 
گذارد، چراکه این شخص خواهي نخواهي مجبور است 
که درباره بســیاري از مسائل از مســاعدت حوزه هاي 
دیگــر بهره ببرد؛ بنابراین معقول خواهد بود که رئیس 
سازمان از بین چهره هاي مستقل انتخاب شود. ازقضا، 
رئیس قبلي ســازمان بهزیســتي که البته سرپرســت 
ســابق وزارت رفــاه بوده و اســتاندار فعلي تهران هم 
شده اســت، به جز مورد آخر واجد دو ملاک دیگر بوده 
اســت: سابقه نمایندگي در ســه دوره مجلس، دومین 
مدیر بیمه ســلامت و عضــو هیئت علمي دانشــگاه. 
موارد شمرده شــده دال بر آن است که احتمالا سازمان 
بهزیستي در دوره مدیریتي دکتر محسني بندپي، چه در 
حوزه گســترش خدمات و چه ارتقای کیفي، تغییرات 
محسوسي داشته اســت. با  وجود این، جالب است که 
در ۳۸ سال گذشــته هیچ گاه از بدنه سازمان، شخصي 
به عنوان رئیس انتخاب  نشــده است، حال  آنکه وجود 
۳۱ مدیــرکل اســتاني به عــلاوه مدیران ســتادي این 
ســازمان، پتانسیل مطلوبي است که وزیر رفاه مي تواند 
با در نظرگرفتن شــاخص هاي اشاره شــده، با انتخابي 
مناسب این ریســک را بپذیرد که آیا مي توان سازمان را 
به نیروهاي خودش ســپرد یا خیر. آنچه روشن است، 
این است که رئیس سازمان بهزیستي در کابینه دولت، 
حکم وزیــر قدرتمندي را دارد کــه مي تواند با تقویت 
انواع برنامه هاي توان بخشــي، خدمت رساني به طیف 
وســیعي از آســیب دیدگان اجتماعي و پیشــگیري از 
شکل گیري انواع آســیب ها، سلامت اجتماعي جامعه 
را بهبود بخشــد. این وضعیــت مي تواند رضایت گروه 
وسیع خدمت گیرندگان از ســازمان را افزایش دهد. از 
آنجایي  که موفقیت سازمان ها در کارنامه دولت وقت 
نوشته خواهد شد، با توجه به اینکه دکتر بندپي استاندار 
تهران شــده اســت،  اینکه چه کســي جانشین رئیس 
فعلي این سازمان شود، احتمالا بر سرنوشت انتخابات 
ریاست جمهوري سال ۱۴۰۰ تأثیر مهمي  خواهد داشت.
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از تابستان سرد ایرانی تا پاییز داغ فرانسوی!
جعفر بلوری: به اعتبار وجود شبکه های بی درو پیکر  �

رســانه ای و اجتماعی، افکار عمومی درحال بمباران 
خبری و تحلیلی اســت. باور کنیم در هیچ کجای این 
کره خاکی هیــچ دولتی چنین بی خیال، افکار عمومی 
خود را به دشــمن نسپرده است. در همین فرانسه که 
درگیر شورش های بی سابقه  است، جست وجوی برخی 
کلمات در موتور جست وجوگر گوگل، ممنوع است! در 
انگلیــس و آلمــان و آمریکا، اگر از طریــق یکی از این 
شــبکه های اجتماعی یا رســانه ها، خبر دروغی علیه 
شــخصیت حقیقی یا حقوقی گفته شود، مورد پیگرد 
قانونی قرار می گیرد. اما در کشــور مــا کدام موضوع 
هست که فرد اراده کند و آن را در اینترنت و موبایل و... 
نیابد؟! از مواد مخدر و مشروبات الکلی و زنان خیابانی 
بگیر تا... در این فضای مجازی، کدام دروغ گفته نشده 
است؟ کدام تهمت زده نشده، اصلا آیا خط قرمزی در 
این فضا وجود دارد؟! اگر تا ۱۰ سال پیش با «سانسور» 
دنبال جهت دادن بــه افکار عمومی بودنــد، امروز با 
بمباران خبری، افکار و احساســات را جهت می دهند. 
این است که گاهی می بینیم فرد، روی گنج نشسته اما 

از نداری، ناله می کند و حس بدبختی دارد. 

تقویت مشارکت مردم در تصمیم گیری ها
محمدجواد حق شــناس، عضو شورای شهر تهران:  �

مراجعه به آرای عمومی امر جدیدی نیســت. شــاید 
بــرای اولین بار این مبحــث در دوران باســتان وجود 
داشته اســت. در آن دوران زمانی که می خواستند در 
مورد موضوعی تصمیمی بگیرند، آحاد جامعه جمع 
می شــدند و در مورد آن نظر می دادند. در صدر اسلام 
هم در برخی از موارد شــاهد مراجعه بــه آرا و افکار 
عمومــی بوده ایم. اکنون هم این روند در کشــورهایی 
مانند سوئیس جاری و ساری است. در این کشور برای 
تصمیم ســازی با توجه به جمعیــت محدودی که در 
آن وجود دارد و ســازوکاری که در قانون اساســی آن 
فراهم شده، به راحتی و به کرات به همه پرسی مراجعه 

می شود. 
با توجه به چنین تجربیاتی اســت کــه تدوین کنندگان 
لایحه رفراندوم محلی طرح موضوع کرده اند یا شــاید 
قصدشان این اســت که به نوعی بحث همه پرسی در 
قانون اساســی را احیا کنند. به این دلیل که در فضای 
کلان و عمومی، اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی را قابل 
دستیابی نمی دانستند و تصمیم گرفتند که حداقل به 
شــکل منطقه ای بتوانند آن را بــه کار بگیرند و تجربه 
کنند. حــال اگر مجلــس این لایحــه را تصویب کند، 
قطعا فرصتی خواهد شــد که شهروندان یک شهر در 
صورت تشخیص شوراها بتوانند نظرات خود را لحاظ 
کنند و اعضای پارلمان شــهری نیز بر همان اســاس 

تصمیم گیری کنند. 

بــه کام  اصلاح طلبان  نــام  بــه  دولــت؛  عملکــرد 
اصولگرایان

علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت: 
یادمان باشد که شــعار «اصلاح طلب اصولگرا؛ دیگه 
تمومه ماجــرا» اتفاقا در دولتی مطرح می شــود که 
نگاهش بر حســب ظاهر اعتدال اســت. مردم انتظار 
دارند وقتی دولتی با یک ســری شعارها و رویکردهای 
اصلاح طلبانــه حضور پیدا می کند مشــی و رفتارش 
نیز در همان راستا باشــد. من هرگونه ائتلافی را نفی 
نمی کنــم، اما به هرحال این ائتلافات باید با یکســری 
برنامه ها و اهداف مشــخص صــورت بگیرد نه اینکه 
بگوییم بر مســیر اعتــدال حرکت کنیم. ایــن اعتدال 
کجاســت؟ چه کســی گفته  گرانیگاه اعتدال الزاما در 
بین یک ســری چهره های اصولگرا است؟ لذا من فکر 
می کنم که باید اینها را به درستی تبیین کرده و حرکت 
کنیم. متأســفانه یک ســری از دوســتان فکر می کنند 
که اگر یــک دوره در دولت حضور نداشــته باشــیم 
چه اتفاقی می افتد؛ اتفاقا بــه نظر من اصلاح طلبان 
می توانند یک دوره در قدرت حضور نداشــته باشــند، 
خود را بازسازی و گفتمانشان را به مردم نزدیک کنند. 

توییتر   و   سیاست مداران
محمدعلی ابطحی: واقعیت جاری نشان می دهد  �

کــه فیلتربودن یا نبــودن توییتر تأثیــری در حضور 
مســئولان از جریانات مختلف و در سطوح متفاوت 
ندارد. اما مســئولانی که بــر ممنوعیت و فیلترینگ 
اصرار دارند واقعا به عادی کردن جرم کمک می کنند. 
چنانچه مشهود است دستگاه قضائی اصرار بیشتری 
به فیلتربودن دارد. درحالی که یکی از وظایف اصلی 
دســتگاه قضایی این اســت که حتی المقدور زمینه 
جرم را کم کند. عادی شــدن جــرم و فراگیربودن آن 
قبل از همه، کار دســتگاه قضائی را دشوار می کند. 
حتی اگر توییتر یا سایر شبکه های اجتماعی وابستگی 
کامــل به آمریکا و دشــمنان ایران داشــته باشــند، 
استفاده از ظرفیتی که مخالفان فراهم می کنند برای 
مســئولان ایرانی که حرف های خودشان را می زنند، 
قابل توجه اســت. یقینا وظیفه حکومت اســت که 
زمینه ای بســازد تا قانون شــکنی قبیح بماند. طبق 
یــک ضرب المثل ایرانی، توییتر در شــرایط فعلی از 
آنهاست که اسمش را نباید آورد ولی خودش آماده 
و حاضر است و همه از آن استفاده می کنند. ضمن 
اینکه این نکته را نیز نباید فراموش کرد که هیچ کس 
نمی تواند با ۲۸۰ کاراکتر نظام را تضعیف کند یا دین 

مردم را به خطر بیندازد.
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مهرشــاد ایمانی: دیروز در چهارمین کنگره 
سراســری «حزب ندای ایرانیــان» در مرکز 
همایش هــای بــرج میلاد تهــران، صادق 
خــرازی، غلامحســین کرباســچی و علی 
شــکوری راد بــه ســخنرانی پرداختنــد و 
مناسبت منافع ملی و سیاست های داخلی 
و خارجی را بررسی کردند. این نشست یک 
میهمان ویژه نیز داشــت و آن محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه بود. ظریف با تبیین 
معنای نوین قدرت در عرصه جهانی گفت 
امروز مناسبات بین المللی تغییر کرده است 
و آنچه قــدرت کشــورها را تعیین می کند، 
حمایت هــای مردمی اســت. او بــا تکریم 
مردم ایران گفت که مســئولان باید نسبت 
به حفظ  شــأن مردم کوشا باشــند. در کنار 
چنین ســخنانی دیگر سخنران ها نیز منافع 
ملی را در گرو تحقق حقوق مردم دانستند؛ 
چنانچه کرباسچی گفت برای تحقق منافع 
ملی باید انتخابات آزاد وجود داشــته باشد 

و شــکوری راد اظهار کرد که حاکمیت نباید بخشی 
از مردم را نادیده بگیرد. درواقع مجموعه ســخنان 
ارائه شــده در این نشست به سمت وسوی بازخوانی 
حقوق ملت و الزام های رعایت آن رفت؛ موضوعی 
که با حاکمیــت ملت نیز بی ارتباط نیســت. ظریف 
بحث حاکمیت ملت را به ابعاد تازه ای هدایت کرد 
و قریب به مضمون اظهار کرد که حق ملت بر کشور 
خود، باعث تقویت قدرت بین المللی نیز می شــود؛ 
بحــث جدیــدی که شــاید بتواند منشــأ بحث های 

مفصل دیگر باشد. 
 استحکام سیاست خارجی با وحدت ملی

به گزارش «شــرق»، صــادق خــرازی، دبیرکل 
حزب نــدای ایرانیان، در ابتدای این نشســت ضمن 
خیرمقدم به حاضران، به خصوص وزیر امور خارجه 
گفــت: «امروز در شــرایطی قرار داریم که نشــاط و 
اعتمادبه نفس عمومی آسیب دیده است و مشکلات 
اقتصــادی، تحریم هــا، بی تدبیری هــای مدیریتی و 
نبود امنیت کنشــگران سیاسی، سلســله اندام های 
جریان های سیاســی را به لرزه درآورده است. تمام 
اینهــا انتقادهایی اســت که به دولــت فعلی وارد 
اســت، اما انتقاد به دولت به معنای امضا بر دیوار 
عوام گرایانی نیســت که هشت  ســال باعث انجماد 
سیاسی و اجتماعی کشور شدند و بی  تردید کنشگران 
سیاسی، تجربه ســال ۸۴ را تکرار نخواهند کرد و از 
به هدررفتن ســرمایه های ملــی جلوگیری خواهند 
کــرد. انتظارات مــا از دولت جدی اســت و همین 
مطالبه گری باعث می شــود کــه بگوییم اصلاحات 
هنوز زنده اســت، زیرا گفتمان هایی مانند توســعه 
سیاسی، توســعه اقتصادی، انطباق دین و دولت و 
مبارزه با اســتعمار را درون خود جای داده اســت. 
اصلاح طلبان؛ این کنشــگران واقعی ایران در مبارزه 
با وضع تحریم های ظالمانه مبارزه می کنند تا اجازه 
ندهند که شــکل جدیدی از استعمار بر ایران حاکم 
شود. اســتحکام سیاســت خارجی در گرو آرامش 
سیاست داخلی اســت. توفیق در سیاست خارجی 
نیاز به وحدت ملی دارد و دولت باید توجه داشــته 
باشد که با اســتفاده از وحدت ملی از دستاوردهای 
مهم خود در حوزه سیاست خارجی محافظت کند؛ 
گرچه تاکنــون نیز این امر محقق شــده و به همت 
آقای ظریف و همکارانشــان اتفاقات بســیار بزرگی 
در عرصه بین المللی برای ایران تحقق یافته است. 
به یاد دارم که دبیرکل ســازمان ملل متحد می گفت 
کــه اگر ظریــف در ایران متولد نشــده بود، ظرفیت 
دبیرکل شدن سازمان ملل را نیز داشت. باور کنید که 
دل جــواد ظریف بیش از همه مــا از اوضاع فعلی 
خون اســت و دغدغه های او کمتر از مردم نیســت، 
اما با تمام هجمه ها و بی مهری ها، برای ایران، برای 
اســلام و بــرای آرمان های تمام شــهدای این وطن 
استوار ایستاده است. ظریف افتخار مردم ایران است 
و نام او همواره بر تارک سیاســت خارجی به نیکی 
نقش خواهد بســت، همان طور که نام فردی مانند 

دکتر فاطمی به نیکی ماندگار شد». 
 مردم، قدرت واقعی ایران

محمدجــواد ظریــف، وزیر امور خارجــه، نیز در 
ادامــه این همایــش با اشــاره به نقش مــردم در 
قدرت بین المللی ایران اظهــار کرد: «به دلیل آنکه 
از ابتدای زندگی کاری ام در بخش سیاست خارجی 
دارای مســئولیت بوده ام، هیچ وقت فعالیت حزبی 
نکرده ام و با چنین فضاهای پرشــوری آشنا نیستم؛ 
زیرا کارمنــدان وزارت امور خارجه از فعالیت حزبی 
منع شــده اند و اگر اراده آقای خــرازی نبود، در این 
همایش شــرکت نمی کردم. سیاســت خارجه باید 
براساس منافع ملی پیش برود و چه خوب است که 
تمام احزاب در این راســتا تلاش کنند؛ کمااینکه در 
این همایــش نیز دبیرکل چند حزب گردهم آمده اند 
تا درباره منافع ملی به گفت وگو بپردازند. ایران یک 
کشــور تأثیرگذار و قدرتمند است و از لحاظ تاریخی 
و جغرافیایی همواره منشــأ اثر بوده است و خواهد 
بود و این یک واقعیت است که قدرت ایران در تاریخ 
چندهزارساله خود بر کشــورهای مختلف تأثیرگذار 

بوده است. 
قدرت ایران وابســته به مردم ایران اســت. شما 
تمــام قدرت هــا اعم از قــدرت اقتصــادی، نظامی، 
حمایت هــای خارجی و حتی ســلاح هســته ای را 
تصور کنید. در تمام اینها کشــورهای همســایه از ما 
قدرتمندتر هستند. هزینه تســلیحاتی ایران برای هر 

فرد در کل منطقه خاورمیانه از همه کشــورها به جز 
مصر پایین تر است. عربستان سال گذشته ۶۹ میلیارد 
دلار براي خرید اسلحه هزینه کرد؛ درحالی که بودجه 
نظامی جمهوری اســلامی بیــش از ۱۶ میلیارد دلار 
نبود. آنچه ایران را از تمام کشــورها متمایز می کند، 
اتکا به قدرت مردم اســت؛ بنابراین حفظ  شأن مردم 
نه تنها الزام اخلاقی؛ بلکه یک ضرورت امنیتی است. 
واقعیت این است که ما بدون مردم هیچیم. چندی 
پیش یکی از مســئولان آمریکا گفت که اگر ما پشت 
عربستان نباشیم، آنها به فارسی حرف خواهند زد یا 
آنکه ترامپ گفت که اگر دو هفته پشــت عربســتان 
را خالی کنیم، دوام نمــی آورد. تمام این واقعیت ها 
نشــان از اهمیت مــردم ایران دارد. مــردم ایران در 
تمام شرایط از کشورشــان دفاع کرده اند و ایثارهای 
بسیاری از ایشان مشاهده شده است و از این نظر باید 
از این سرمایه بزرگ اجتماعی حفاظت کنیم. رعایت 

ایران  حقوق بشــر برای نظــام 
ضــرورت ادامــه حیات کشــور 
است. یک پرسش مهم در اینجا 
مطرح می شــود که چــرا مردم 
بــه ایــن میــزان دارای اهمیت 
هســتند؟ زیرا دنیا در مقایسه با 
گذشته تغییر کرده است و وقتی 
از قدرت ســخن می گوییم، فقط 
درباره اقتصاد و مســائل نظامی 
سخن نمی گوییم. قدرت واقعی 
این اســت که یک کشور با تکیه 
استقلالش  بتواند  بر مردم خود 
را حفــظ کند و بــدون دخالت 
آمریکا  بگیرد.  بیگانگان تصمیم 

به خوبی می داند که قدرت ایران درون زاست و مردم 
در ایجاد این قدرت مهم ترین نقش را دارند». 

 دوران پساغربی
ظریــف با اشــاره بــه شــکل جدید مناســبات 
بین المللی افزود: «ما یک مشــکل مهم داریم و حل 
آن می تواند مبنای وحدت باشد. مشکل ما این است 
کــه هم مدافعان ارتباط با غــرب و هم مخالفان آن 
محور عالم را غرب می دانند. موافقان هر پیشــرفتی 
را منوط به پذیرش مطلق غرب می دانند و مخالفان 
یا به تعبیری دلواپســان هویت خود را در ضدیت با 
غرب معرفی می کنند. موضوع این اســت که اکنون 
در دوران پســاغربی زندگی می کنیم. در قرن های ۱۶ 
و ۱۷ میلادی همــه اتفاقات مهم در اروپا می افتاد و 
حتی اگر اتفاق مثبتی در آســیا یا آمریکا رخ می داد، 
چندان تأثیری نداشت. باید بدانیم و باور کنیم که آن 

دوران تمام شده اســت. ما عادت کرده ایم که همه 
تأثیرات را منوط به نقــش غرب بدانیم. غرب محور 
عالم نیست. البته من از آن دست افرادی نیستم که 
بــه  طور کلی غرب را انکار کنم. قطعا بخش مهمی 
از جهان امروز، غرب اســت؛ اما نــه تمام جهان. در 
واقع هم شــرق بــه غرب و هم غرب به شــرق باید 
نگاه داشته باشند. دوران ابرقدرتی تمام شده است. 
شاهد مثال آن رویکرد ترامپ است. او رئیس جمهور 
کشــوری اســت که هزینــه نظامی اش برابــر با کل 
بودجه نظامی تمام کشــورهای جهان است. ترامپ 
با داشتن چنین قدرتی برای فشار به ایران نمایندگانی 
را می فرســتد که به افراد مختلف بگویند اگر با ایران 
معامله کنید، ویزای آمریکا به شما تعلق نمی گیرد. 
اگر همه چیز را در آمریکا خلاصه نکنیم، دولتمردان 
این کشــور نمی توانند خواسته هایشان را اجرا کنند. 
نوع مناســبات جهانی اعم از رویکردهای اقتصادی، 
سیاســی، اطلاعاتــی و... تغییر 
کرده است و حتی رئیس جمهور 
آمریکا نیــز نمی تواند به کنترل 
اطلاعاتــی بپــردازد. انحصار از 
اختیــار دولت هــا خارج شــده 
اســت. وقتی القاعده یا داعش 
دولتــی  مناســبات  از  خــارج 
می توانند خشــونت بین المللی 
ایجاد کنند، به این معنی اســت 
که دیگر دولت ها انحصار ندارند 
و آنچــه می تواند یک کشــور را 
از دیگر کشــورها متمایــز کند، 
بهره گیــری از عنصــر عقلانیت 
اســت و در این راســتا مــا باید 

بتوانیم کنشگر عمده باشیم». 
 انتقاد از کیهان و صداوسیما

ظریف بــا انتقــاد از مواضع برخــی از تندروها 
و صداوســیما ادامــه داد: «به یــاد دارم که روزی 
اوبامــا گفت اگــر می توانســتم، یــک پیچ ومهره از 
صنعت هســته ای ایران باقی نمی گذاشــتم. کیهان 
و صداوســیما ایــن جمله را تیتر کردنــد؛ اما جمله 
بعدش را ذکر نکردند که او گفت اما نمی توانم. چرا 
عده ای سعی می کنند که غرور ملی را نشانه بروند؟ 
چرا عده ای هنوز باور نکرده اند که می توان آمریکا را 
شکســت داد؟ باید بدانیم که ما پشت میز مذاکره با 
غربی ها نبودیــم؛ بلکه مردم در آن مذاکرات حاضر 
بودند و حق نیســت که امید مــردم را ناامید کنیم. 
منافع ملی حزبی و جناحی نیســت. همه ما در یک 
کشتی نشسته ایم. برخی از افراد نمی دانند که برای 

بدخواهــان خارجی ایــران تفاوتی وجود 
ندارد که چه کســی رئیس جمهور یا وزیر 
اســت. ما باید تمام ظرفیت خود را برای 
وحدت ملی به کار بگیریم تا از کشــورمان 

دفاع کنیم».
 چگونگی تعیین مصادیق منافع ملی

غلامحسین کرباســچی، دبیرکل حزب 
کارگزاران ســازندگی با تکیــه بر ضرورت 
توجه بــه ملاحظات منافع ملــی در این 
نشســت اظهار کرد: «اول باید منافع ملی 
تعریف شود و ببینیم که چه چیزی منافع 
ملی است و چه چیزی منافع ملی نیست. 
همه بــاور دارند کــه برای منافــع ملی، 
تــلاش می کننــد. زمانی عــده ای افراد را 
ترور می کردنــد و می گفتند که این ترورها 
در راســتای تحقق منافع ملی اســت. در 
خاطرات اعضای سازمان مجاهدین خلق 
می توان مشــاهده کرد که جمع بندی آنها 
بــرای تأمین منافع ملی، تــرور بود. برخی 
نیز می گویند کــه منافع ملی از نگاه مذهبی حاصل 
می شود. چنین تفاوت نظرهایی فقط مختص کشور 
ما نیست و در عموم کشــورهای جهان تفاوت نظر 
وجــود دارد؛ بنابرایــن در ابتدا باید تبییــن کنیم که 
معیار تعیین منافع ملی چیســت؟ به نظر می رسد 
که با شرایط امروز جهان، یک فرد یا حتی یک حزب 
نمی توانــد تعیین کننده منافع ملی باشــد و تنها راه 
تشخیص آن انتخابات سالم و آزاد است. مردم باید 
برای رسیدن به وحدت ملی از طریق انتخابات آزاد 
نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند تا ایشان اراده 
مردم باشــند. نباید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی با 
سلایق فردی رد شود. احزاب در تسهیل این موضوع 

می توانند نقش مهمی داشته باشند». 
 تحقق مردم سالاری مستمر

کرباســچی در ادامه این همایــش افزود: «آقای 
ظریف در بخشــی از ســخنان خود گفتند که منافع 
ملی فــرای جناح ها یا احزاب اســت؛ اگرچه کلیت 
این موضوع درســت به نظر می رســد اما به بخشی 
از این سخن انتقاد وارد است؛ زیرا مجموعه احزاب 
و جناح ها منافع ملی را تعیین می کنند. به یاد دارم 
که در ســال ۷۳ یا ۷۴ با آقای عسگراولادی مباحثی 
تلویزیونی درباره کارکرد احزاب داشــتم. او گفت که 
احزاب باید مواظب باشــند هرآنچــه نظر ولی فقیه 
است، تأمین شــود. من گفتم که اگرچه در کلیت با 
شما موافقم اما ولی فقیه در امور کلی نظر می دهند 
و مســائل روزمره مردم با احزاب اســت. احزاب اگر 
قرار اســت کــه منفعل باشــند که دیگــر نیازی به 
حضورشــان نیست. اگر کشــورهای درحال توسعه 
از حمایت داخلی برخوردار نباشــند، نمی توانند در 
دنیا حضور جدی داشــته باشــند. اگــر می خواهیم 
در عرصه بین المللی منافع ملــی ایرانیان را لحاظ 
کنیــم، باید چنان اســتحکامی داشــته باشــیم که 
کشــورهای مختلف نتوانند ما را انکار کنند. ما باید 
یک مردم سالاری مستمر داشــته باشیم و بر اساس 
آن حمایت عمومی مردم را جلب کنیم تا سیاســت 
خارجــی با تکیه بر حمایت داخلــی بتواند از منافع 

ملی دفاع کند». 
 ضرورت حفاظت از منافع ملی

علی شــکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت نیز 
دربــاره جایگاه منافع ملی در سیاســت های داخلی 
و خارجــی گفــت: «عالی ترین نوع هویــت، هویت 
ملــی اســت. تاریخ دان هــا و جغرافی دان ها هویت 
ملی را مبتنی بر ســرزمین و تاریخ مشترک می دانند 
و جامعه شناســان زبان و فرهنگ مشــترک را عامل 
اصلی هویــت ملی معرفی می کننــد و برای اهالی 
سیاست، تشــکیل دولت و ساختارهای سیاسی مهم 
اســت. دو گفتمان رایج در بازشناســی هویت ملی 
وجود دارد؛ برخــی با گفتمان متعالــی، آموزه های 
دینــی را سرمشــق قــرار می دهنــد و برخــی دیگر 
گفتمان توســعه را انتخاب می کننــد که تأمین کننده 
حیات دنیایی انســان است. در گذشته نیز طیف های 
ناسیونالیســتی، غرب گرا و... هریــک تعریف خود را 
از ایــن مفهوم داشــته اند. قانون اساســی در اصل 
۱۷۶ مقرر کرده است که شــورای عالی امنیت ملی 
باید حافظ منافع ملی باشــد. در واقــع منافع ملی 
به یک حس مشــترک و پاســداری از منافع جمعی 
بازمی گردد؛ منافعی مانند محیط زیســت، سرزمین، 
حاکمیت، حقوق شهروندی، پول ملی و.... مسئولان 
واقعا برای حفظ این موضوعات چه اقداماتی انجام 
داده انــد؟ آیا ما توانســته ایم از مهاجــرت نخبگان 
جلوگیری کنیــم؟ وقتی به همه این مســائل توجه 
نشــود، نمی توان انتظار داشت که منافع ملی تأمین 

شود». 
شــکوری راد ادامــه داد: «از ســوی دیگــر ما با 
پدیــده ای به نام تحریف منافع ملــی نیز مواجهیم. 
ممکن اســت برخــی از افراد بــا سوءاســتفاده از 
مفاهیــم منافع فردی و جمعی، تعریف نادرســتی 
از منافع ملی ارائه بدهنــد. هرگاه بازتعریف هویت 
ملــی به گونــه ای ارائه شــود که بخشــی از مردم 
در آن نادیده انگاشــته شــوند، تحریف منافع ملی 
صورت گرفته است. در انقلاب مردم هویت خود را 
براساس سرزمین مشــخص و حکومت جدید خود 
تعیین کردند اما بعد از ۴۰ ســال شــاهد آن هستیم 
که بخشــی از مردم کنار گذاشــته شــده اند. باید به 
تمام این مسائل توجه شود تا منافع ملی از هرگونه 

خطری در امان بماند». 

ظریف در همایش حزب ندای ایرانیان به تشریح مناسبت منافع ملی و سیاست خارجی پرداخت
ما بدون مردم هیچیم 

حفظ  شأن مردم یک ضرورت امنیتی است

محمدنبي حبیبي نرفت. دبیرکل حزب مؤتلفه 
اســلامي قرار بود که در جریان برگزاري چهارمین 
کنگره حزب نــداي ایرانیان در پنل احزاب و منافع 
ملي حاضر شــود و سخنراني کند اما باوجودآنکه 
وعده کرده بود در این مراسم حضور داشته باشد، 
نرفــت و صندلي خالــي او در کنار غلامحســین 
کرباســچي، دبیــرکل حــزب کارگــزاران، علــي 
شــکوري راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت و صادقي 
خــرازي خالي ماند. حبیبي ســفر را بهانه کرده و 
قائم مقام جوان خود را راهي این مراسم کرده بود.
از برخــي چهره هــاي اصولگــرا در  دعــوت 
کنگره هاي احزاب اصلاح طلب اگر رویه نباشد، اما 
گاهي اتفاق مي افتــد. با این حال نداي ایرانیان این 
بار نه تنها از دبیرکل حزب مؤتلفه دعوت کرده بود 
بلکه از او خواســته بود تا در جریان پنل این حزب 
سخنراني هم داشته باشد. حبیبي اما ترجیح داده 
باوجودآنکه قبول کرده بود در این مراســم حضور 
داشــته باشد، از این دعوت سر باز زند و براي آنکه 
دلخوري هم پیش نیایــد، قائم مقام جوان خود را 
روانه کرده و از او خواسته بود که ساعتي در کنگره 

حضور داشته باشد.
حبیبــي نرفــت و نرفتن او در این مراســم هم 
بي علــت نبــود. او در روزهــاي اخیــر انتقادات 
تندوتیزي را دربــاره اصلاح طلبان و دولت مطرح 
کرده اســت. از قضا همین چند وقت پیش بود که 
مؤتلفه هم کنگره اي برگزار کرده و نبي حبیبي در 
آن کنگره گفته بود: «جریان اصلاح طلبي از ابتداي 

دولت آقاي روحاني به تصرف و تصدي پست هاي 
دولتي همت کامل گماشتند و با اطمینان مي گویم 
کــه در کل کشــور، بیش از ۹۰ درصد پســت هاي 
مدیریتي دولتي را از آن خود کرده  اند ولي در اداره 
کشــور و به خصوص در حل مشــکلات اقتصادي 
و معیشــتي مــردم موفقیت چنداني نداشــته  اند 
بلکه نارضایتي هاي عامــه مردم را در موضوعات 
بي کاري و گراني و بســیاري از تولیدات اقتصادي 

افزایش داده اند.
 جالب اســت حالا که بخش مهمي از جریان 
اصلاح طلبــي از مدتــي پیش به نمک نشناســي 
نسبت به آقاي رئیس جمهور پرداخته  اند و با نگاه 
بــه انتخابات آینــده در مواردي از آقــاي روحاني 
تبّري هم مي جویند و ایشــان را تشویق به استعفا 
مي کنند، این نمک نشناســي یک شگرد انتخاباتي 

است». 
در بیانیه حزب مؤتلفه هم از دولت خواســته 
شــده بود تا اصلاح طلبان را اخراج کند: «حضور 
اصلاح طلبان با رویکرد خروج از حاکمیت، امنیت 
ملي و ســلامت کارکردهاي دســتگاه هاي دولتي 
را به خطــر انداخته اســت؛ بنابرایــن دولت باید 
فکــري براي این آســیب بکند و اهالــي فتنه را از 
دستگاه هاي اجرائي اخراج نماید». به نظر مي آید 
حتي اگــر نبي حبیبي در محظور هم این دعوت را 
پذیرفته بود، احتمالا در لحظات پایاني مشــاوراني 
به او گفته  انــد که آن مواضع بــا این حضور جور 

درنمي آید.

درباره غیبت دبیرکل مؤتلفه

صادق خرازي:
انتقاد به دولت به معنای امضا 
بر دیوار عوام گرایانی نیست که 

هشت سال باعث انجماد سیاسی 
و اجتماعی کشور شدند و بی  تردید 

کنشگران سیاسی، تجربه سال ۸۴ را 
تکرار نخواهند کرد و از به هدررفتن 
سرمایه های ملی جلوگیری خواهند 

کرد. انتظارات ما از دولت جدی 
است و همین مطالبه گری باعث 

می شود که بگوییم اصلاحات
 هنوز زنده است 
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